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 23جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْعلللى صل ِّ اللَّهُمَّ  لْتلهلا ول الصِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ تلهللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل ب حلقِّهلا ول کُن  خلفَّ انْتلاخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا ول

اةً ى صلللکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل الْجلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

 د ثواب یک بار نوره م ارکه حمد مع الصلوات. شو م عشییع ک یم به ارواح مطهر شهدای  که امروز هدیه م 

فرمای د این شد که أن  الاطلاق مقام  عل   حوین:  حو اول اطللاق بحث در حصیلة ال حث بود که حاص  بحث م 

 گوی د و کلا ال حوین غیرعامٍ. مقام  دلی  خاص بود.  حو دوم اطلاق مقام  جمیع ادله بود. و م 

فلما عرفت من الإشکال من  احیة احراز کون المتکلم بصلدد »ق مقام  دلی  خاص باشد که اطلا« لاولأما ال حو ا»

گذشت که م اقشه کردیم در  حو اول از اطلاق مقلام  کله هملان  160چون در صفحه « ال یان ف   ف  ذلک الدلی 

که متکلم در مقلام بیلان ک یم از  م اطلاق مقام  دلی  خاص باشد و اشکال  که آن جا شد این بود که گفتیم که احر

عر از اطلاق لفظ  هم هست، چون در اطلاق لفظ  ممکن بگلوییم یلک اصلالة انت و حت  گفتیم که این جا مشک 

ای. ولل  در اطللاق ال یا   داریم، اص  این انت که مول  در مقام بیان انت کما ذهب الیه محقق الخرانا   و علده

ه مول  در مقام بیان انت. پس امر برای احراز این که ملول  در مقلام بیلان انت ک ص  اینمقام  این را  داریم که ا

 شود. عر م انت این جا مشک 

و اطلاق مقام  به  حو ثا   هم که خب اشکال کردیم گفتیم که  ه چ ین چیزی  یست و شاید ائمه فرمود د و این که 

یان بک  د و امثال ذلک، این هم اشکال کردیم. یع ل  اه د بخوم  در مقام بیان هست د و حتماً مصادیق جدیده را هم
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اش گفتیم بر امور اربعه متوقف انت، دو عا از امور اربعه را اشکال کردیم که شاید گفت د و به دنت ما  رنیده، یکل 

 بود دیگر شاید فرمود د به دنت ما  رنیده. این 

 س: ....

ها باشلد درنلت الی ا بع ها یک جا که اگر خیل  باشد و این ؟؟ وص کا ت  ج: در آخر این را ایشان  پذیرفت د، لو

عوا د احلراز بک لد کله اگلر انت ول  حالا آن مورد کجانت؟ گفت د معی ن  یست، در  تیجه این شد که  ه، فقیه  م 

 رنید. ا د به دنت ما م فرموده

احراز کون المتکلم بصدد ال یان ف   فلس   احیة کال منو کلا ال حوین غیر عام أما ال حو الأول فلما عرفت من الاش»

در خود آن دلی  خاص در مقام بیان این بوده که اگر چیز « ف   فس ذلک الدلی »این  ف  غلط انت، « ذلک الدلی 

 در مقام بیان   وده، این را اشکال کردیم. « ف   فس ذلک الدلی »دیگری هم هست بگوید 

خب اما اگر دقت ک یم در این مانل ق یلک « بع ها مح  اشکالٍ»که « ة امورٍعمامی فه عل فلتوقو أما ال حو الثا   »

چ  گفته شد؟ علت این  161عا صفحه  160آید  س ت به این و آن این انت که در پایان صفحه ای به ذهن م ش هه

ن بیان خاص بایلد عوی اییم که ک یم در این دلی  خاص در مقام بیان انت این شد که چه دلیل  دارکه ما احراز  م 

گوید، یع   اص  این که باید یک جای  بگوید پذیرفته شده بود، اشکال این بود که بگوید، خب شاید جای دیگر م 

گوید، پس ب ابراین یا باید در ایلن بیلان به چه دلی  عوی این بیان خاص باید بگوید، خب شاید یک جای دیگر م 

و لا ن ی  ل ا »الامرین را این جوری اشکال کردیم، ب ی ید فرمود که:  ، احدیبگوید خاص بگوید، یا در ک  شریعت

ال  احراز أن  المعصوم علیه السلام کان بصدد ال یان بال س ة ال  المصادیق الجدیدة الت  لم عکن مورد ابتلاء ال اس آن 

یوم القیامة و إن کان یحلرز بله  ار ال و امص ذاک و کو ه بصدد بیان الشریعة الخالده المحتاج الیها ف  جمیع الأعصار

إلا أ  ه لیس ملن الللازم بیلان »درنت انت اما « أ  ه بصدد بیان حکم ما ی تل  به ال اس من الموضوعات المستحدثة

اما لازم  یست که در همین جا بخواهد بگویلد « ذلک ف  ذاک الخطاب الخاص الذی ارد ا التمسک بنطلاقه المقام 

شود که در موضوعات مورد ابلتلاء ملردم در اهد بگوید. پس ب ابراین قهراً  تیجه این م خوم  ی دیگرکه، شاید جا

گوییم إما در دلی  خاص باید گفته باشد و آی ده چون دین خالد انت و آن در مقام بیان انت و ما احراز کردیم م 

د در مجموع شریعت گفتله باشلد، ته بایاص  گفإما باید در مجموع شریعت باید گفته باشد. پس حالا که در دلی  خ
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عوا یم بفهمیم که حکم ما با هملان حکلم شود از این نکوت م حال این که در مجموع هم که  گفته، پس معلوم م 

فرمود. پس این که ما بگوییم کلا ال حوین باطل  انلت و درنلت ها برابر انت. چون باید در أحد المقامین م ق ل 

عوا یم . هم بگوییم هم در دلی  خاص، هم در مجموع شریعت بگوییم به اطلاق مقام   م بگوییموا یم ع یست  ه،  م 

به مستحدثه یلا به، به مسائ  م تل عمسک ک یم  ه، بلکه باید این جوری بگوییم، بگوییم آقا در این موضوعات م تل 

  از این دو عا را باید، و بما ایلن شد. یکوده باهای خاص گفته باشد و یا در مجموع شریعت فرمشارع باید در دلی 

بی یم  فرموده پس اطلاق مقام  حاص  انت. اطللاق مقلام  که در دلی  خاص  فرموده، در مجموع شریعت هم م 

 لااق  در مجموع شریعت حاص  انت. 

 س: ... در مجموع شریعت معلوم  یست  گفته باشد، شاید  رنیده.

عوا ید این را بگویید. ب ی ید چون مورد خاص را به چ  کردید؟ که باید بگوید ر  م  ه دیگج: آن را که جواب دادیم. 

ها خواهلد بله آی لدهدر مجموع شریعت بفرماید. در مجموع شریعت... پس این را باید بگوید، از آن طرف وقت  م 

ک د کله مکلرر، م قت اء این ا ها هم برند و محفوظ بما د ط یعتخواهد به آی دهبرند اگر یک حکم  انت که م 

عوا یم بگوییم هر دو مح  بی یم که  م ها را که  گاه بک یم م ها برند پس مجموع اینزیاد بفرماید که به دنت آی ده

اشکال هست. حالا این فتدبروا، فتمملوا در این که آیا این مطل   که گفته شده عمام انت یا عمام  یست. شما هم مث  

 ید آقای بفرمایید. خوانتیش  م این که فرما

 س: ...

خب ما گفتیم در این بحث عمسک به ادله برای موضوعات  وپیدا ما در نه « الفص  الثا   التمسک بالعموم الوضع »

 ها را بحث کردیم. ل اطلاق مقام  و... این2ل اطلاقات لفظ ؛ 1ک یم، یا نه فص . مقام بحث م 

راجع به عمسک به عمومات انت یع   آن جای  که دلالت وضلعیه مان یص  بعدمان راجع به چیست؟ فبحث بعدی

دارد. به مقدمات حکمت دلالت وضعیه ک  به کار رفته، الف و لام، جمع محل  به الف و لام انت و امثال ذلک. آیلا 

کله دا یلد جا م عوا یم عمسک ک یم برای اث ات حکم در موضوعات جدیده و مستحدثه یا  ه؟ خب این ها م به این

در عمومات وضعیه دو عا م  ا وجود دارد، یک م  ا م  ای آقای  ائی   انت و مرحوم آقای آخو د در بعض کلماعش 

گفت لد   ه همه جا، و آن این انت که فرمود د ما در عموم وضع  هم  یاز داریم به مقدمات حکمت و اطلاق، چلرا؟



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 266

لالت بر انتیعاب و فراگیری مدخول. پس مسل قاً بایلد د ول،اب مدخوضع شده برای انتیعت عموم برای این که ادا

وقتل   خواهد چه چیلزی را انلتیعاب بک لد. ملثلاًحدود و ثغور مدخول برای ما روشن بشود عا ب ی یم این ک  م 

؟ خواهد انتیعاب افراد عالم را بک د، خب این عالم چه چیزی مقصلود انلتگوید اکرم ک  عالم خب این ک  م م 

یا ک  علما در هر ف ل  باشل د مقصلود  مقصود انت، عالم اصول  مقصود انت، عالم مفسر مقصود انت،فقیه  عالم

پس مدخول را  انت. از ق   باید این روشن بشود عا این ک  بیاید انتیعاب بک د چون برای انتیعاب مدخول انت،

 ظر از آن کل  بلا   ملدخول صلرفق یع ق، اطلاشود؟ با اطلاباید ق لاً مشخص بک یم. مدخول با چ  مشخص م 

شود. ب ابراین ما در عمام موارد عموم وضع   یاز داریم مس قاً به چ ؟ به مقدمات حکمت، م تها بعد اطلاق معلوم م 

خواهیم چه کار ک یم؟ برای عمکید انت. برای نلفت کلردن گوید اگر مقدمات حکمت جاری شد دیگه ک  را م م 

و الا بله ک  را هم  یاوری دیگه کار عمام انت. این م  ای آقلای  لائی   و م  لای  حت انتای صرامسمله انت، بر

آقای آخو د در بعض کلماعش در کفایه. یک  ظر این انت که  ه، ک  و نایر ادات عموم  یاز  دارد مسل قاً بله ایلن 

این دلالت را بک د، این هم ین که برای ابلکه خودش متکف  این انت که بگوید در عمام افراد انت. اصلاً وضع شده 

شود عمسک به عموم برای افلراد  وپیلدا یک  ظر انت، که  ظر أقوی ال ته این  ظر ثا   انت. حالا این جا گفته م 

های  که در بحث ق   داشتیم این جا اگر بگوییم به مقدمات حکمت  یاز داریم، به اطلاق  یاز داریم قهراً همان حرف

شود کرد برای افراد  وپیدا قهراً این جا هلم ن جا اشکال کردیم و گفتیم عمسک به اطلاق  م اگر آ شود، وعکرار م 

شود پس وجود ک  اثری  دارد. اما اگر گفتیم که  ه، آن م  ای دیگر را پذیرفتیم، اگر م  لای دیگلر را پلذیرفتیم  م 

 گوییم. م ه بعد ما د کخب آن اشکالات نابق وجود  دارد فقط دو عا مطلب باق  م 

الفص  الثا   التمسک بالعموم الوضع  وجوه الم اقشة ف  التمسک بالعموم الوضع ، إذا قل ا بمن  التمسلک بلالعموم »

در مدخول ادات عموم مس قاً یع   ق   از این که به دلالت ادات عموم عوجله « الوضع  یفتقر ال  التمسک بالإطلاق

مات حکمت را و اطلاق را در مدخول ادات جلاری ک لیم علا نلعه و ضلیق ید مقدآن با ک یم، ق   از آن و نابق بر

در م اقشله « فالوجوه المتقدملة»مدلول روشن بشود عا حالا ادات بیاید انتیعاب بک د آن را، اگر این حرف را زدیم 

ه آن جلا شلاع  کلن م اقاگر آ« عتوجه ال  التمسک بالعموم الوضع  فنن عمت علک الوجوه»ها اطلاق لفظ  همه آن

قهلراً ا عقلاد « لم ی عقد الاطللاق فل  ملدخول الأدات»گفته شد، آن وجوه از م اقشات عمام بشود، نرا جام بپذیرد، 
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اطلاق که  شد به ع ع « و لم یتم العموم الوضع  بال س ة ال  المصادیق الجدیدة ع عاً»شود اطلاق در مدخول ادات  م 

 ع ع اطلاق بود. د چون این عموم به شوآن عموم هم درنت  م 

بله عملوم « فیرد عل  التمسک به»که  ظر مشهور ظاهراً این انت « و أما اذا قل ا بعدم افتراقه ال  اطلاق المدخول»

نه عا اشکال ممکن انت حالا بگلوییم. « الاشکال من وجوهٍ ثلاثة»گردد. به عموم وضع  برم « به»وضع ، ضمیر 

اشکال اول « ظ الواردة ف  العمومات الت  دخلت علیها ادات العموم عن شمول المصادیق الجدیدةالاول قصور الالفا»

این انت که اگر شما گفتید آقا اصلاً کلمه عالم مثلاً در مثال ما واضع لغت عرب یک عرب به قحطان مثلاً کجلا بله 

های مختلف  که علوم پیدا شلده، پلس لمکرده، یا عاای. اصلاً به ذه ش خطور  م کرده عالم هستهذه ش خطور م 

آید مصلادیق آن را کله بلرای آن وضلع شلده ها، خب ک  نر عالم که م واژه عالم اصلاً قصور دارد از شمول این

گیرد، چون جاه  اصلاً که جاه  را  م « اکرم ک  عالم»گیرد،  ه آن که برای آن وضع  شده و دلالت  دارد. مثلاً م 

گفتیم. که اصلاً الفاظ برای مصادیق ک د. پس اگر شما گفتید، آن اشکال اول  که در اطلاقات م م عالم بر آن صدق  

شود، مفهوم یک  مفهوم   یست که شام  ایلن ها  م کرده، شام  این وپیدای  که خطور به ذهن واضع آن زمان  م 

 کال اول. مصادیق  وپیدا بشود، پس ک  هم نر آن در بیاید فایده  دارد. این اش

از شمول مصادیق جدیده، اصلاً آن الفاظ، « الأول قصور الالفاظ الواردة ف  العمومات الت  دخلت علیها ادات العموم»

عوا د باعث شمول بشود، باعث عموم بشود شود  م شود پس ک  هم که بر آن وارد م مصادیق جدیده را شام   م 

شلود و الا نلر کال را که جواب دادید، اگر جواب دادید، وقت علف م ها. این اشکال اول، خب این اش س ت به آن

 گیرد. راه عمسک به عمومات هم قرار م 

 اشکال دوم:

 س: ... اشکال در مورد.. هم بود. 

 ج: بله بود، این اشکال مشترک الورود انت. 

ن حکم العموم أو عدم عرفیة ذلک الثا   عدم امکان التخصیص أو عدم عرفتیه بذکر المصادیق الجدیدة و اخراجها ع»

 « و معه لایصح التمسک بالعموم
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گوید ک  مسافر یقصر گوید ک  ماء طاهرٍ یا م یا م  گوید مثلاً اکرم ک  عالم،اشکال دوم این انت که وقت  مول  م 

کان عخصیص باشد یا ک  د که امعوا یم اصالة العموم جاری بک یم، عقلاء جاری م ها، این در صورع  م و امثال این

عخصیص عرفیت داشته باشد. آن وقت در عین حال متکلم با این که عخصیص برای او امکلان داشلته و هلم چ لین 

ک  د. اما اگر گوی د اص  عموم انت، اصالة العموم را جاری م عخصیص برای او عرفت هم داشته، عخصیص   زد م 

ک  د. مثلاً علوی یلک جلای  بلود کله اشت اصالة العموم جاری م گوی د اصلاً آن ب ده خدا امکان  دیک جای  م 

عوا ست بگوید اکرم کل  علالم إلا آن جا م  شود بگوی م « اکرم ک  عالم»گوید علمای مخالف آن جا  شست د م 

کله  و این مصادیق  وپیدا بخش  از آن ممکن انت اصلاً امکان  داشتهک  د. هؤلاء؟ این جا اصالة العموم جاری  م 

کرده، یا عرفیت  داشته که بفرمایلد کل  مسلافر یقصلر الا ملن نلافر عخصیص بز  د، اگر حکمش با عموم فرق م 

ز ید. پس حالا که یا امکان  داشته یا عرفیت  داشته بالطیارة. عرفیت  داشته، آقا طیاره چیه که شما این حرف را م 

ما د. اصالة العموم یا اصالة الحقیقة در این موارد مث  عدم ملکه م قهراً عموم اصالة العموم، و به ع ارةٍ أخری جریان 

شود گفت أعم ، ول  دیواری شود گفت بصیر م جای  آن عدم ملکه صادق انت که ملکه صادق باشد. جای  که م 

ملکه را شود گفت. کور عدم ملکه انت، یع   وضع شده برای آن جای  که شود به آن گفت بی ا، کور هم  م که  م 

آن جا، این جا هم در  زد عرف اصالة الحقیقة یلا  شود بگوی ، اگر این ملکه   ود آن وقت أعم  وضع شده برایم 

شود عخصیص زد حالا اگلر اصالة العموم وضع شده یع   قرار داده شده، نیره عقلاء قرار گرفته که آن جای  که م 

 اصالة العموم انت. ،عخصیص  زد،  گفت

امکان  دارد عخصیص  س ت به مصادیق  وپیدا، یا عرفیت  لدارد بله « عدم امکان التخصیص أو عدم عرفیتهالثا   »

ز  ، مگر چ ین چیزی ممکلن انلت کله شلما گوی د این حرف چیه که داری م عاب د، م خاطر این که مردم بر م 

م عرفیت آن، عخصیص بله چل  خواه  عخصیص بز  . خب عدم امکان عخصیص یا عدگوی ، که حالا م داری م 

این أو عدم عرفیة « أو عدم عرفیة ذلک»و اخراج آن مصادیق جدیده از حکم ؟؟ « بذکر المصادیق الجدیدة»بز  د؟ 

 ذلک اضافه انت، گفته شد، این باید خط بخورد. 

سلت، وقت  عخصیص امکان  داشت یا عرفیت  داشت عمسک به عملوم درنلت  ی« و معه لایصح التمسک بالعموم»

و بدون عمسلک بله عملوم « و بدو ه»فرع این انت. « لأن  التمسک بالعموم فرع امکان التخصیص و عرفیته»چرا؟ 

و بدون حالا امکان عخصیص بز یم، به آن امکان عخصیص « لاعث ت حجیة الظهور الوضع  ف  العموم به ب اء العقلاء»
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د حجیت ظهور وضع  در عموم به ب ا عقلاء، چلون شوبز یم، و بدون امکان عخصیص یا عرفیت عخصیص ثابت  م 

ها حجت انلت کله ک  د و این ظهور پیش آنالعموم عمسک م  همان طور که عرض کردم ب اء عقلاء وقت  به اصالة

 امکان عخصیص یا عرفیت عخصیص وجود داشته باشد. این هم اشکال دوم. 

 اشکال نوم:

 ست و حجت  یست؟گوییم ظهور هگوییم ظهور  یست یا م س: م 

 گوییم ظهور حجت  یست. ج:  ه، م 

 س: ....

گوید حجیت ظهور وضع ، کمن  ظهور چون گوید لاعث ت الظهور الوضع ، م گوید.  م ج: آره این ع ارت این را م 

گوید ول  این عموم حجت  یست، چرا؟ کله یع ل  بالاخره گفته أکرم ک  عالمٍ، ظاهرش این انت که دارد عموم م 

بگوی د حتماً مراد جدی هم همین انت، حجت انت یع   کشف از مراد جدی بک د، ایلن دلاللت عصلوریه، ظهلور 

ک د اما این ظهور حجت  یست برای ایلن دلالت عصوریه را دارد یع   همه علما، این ظهور در همه علماء را پیدا م 

 که کاشف از مراد جدی این متکلم باشد. 

م بحث صغروی انت این که ... هست یا  ه،  ه این که بحث ما عوی حجیت ظهور باشلد، آن س: ... در واقع ما گفتی

 گفتیم اگر ظهور شک  بگیرد...جا م 

 ج: یک جاهای  درنت انت، بله. ول  یک جاهای  هم  ه، در حجیت آن صح ت انت. 

اشکال نوم هم این انت « ة للخطابالثالث: ا صراف الع اوین الت  دخلت علیها ادات العموم ال  المصادیق المعاضد»

عوا لد بشلود، ایلن را گویم این الفاظ وضع شده برای معا   که شام  مصادیق جدیلده  م که آقا درنت، یع    م 

ا صلراف  گلوییم ع لاوینگوییم، م گوییم هم امکان عخصیص  یست یا عرفیت  دارد، ول  این را م گوییم.  م  م 

ای از علما انت، م هم  مرحوم فاضل  ها هست د. که این مسلک عدهکه مردم مم وس به آندارد به ع اوین شایعه ؟؟ 

گوید به مصلادیق متعارفله م صلرف انلت اطلاقلات و  راق  در مست د الشیعه من اوله ال  آخره بر همین انت، م 

شود. ارفه م صرف م نمعت که بع   از مراجع معاصر هم دام ظله، ایشان هم  ظرش همین انت که به مصادیق متع
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هلای غیلر خ ثل  باشلد ملثلاً شود ا سان، ا سان به مصادیق متعارفه کله آدمپس ب ابراین مث  این که وقت  گفته م 

مث  « ا صراف الع اوین الت  دخلت علیها ادات العموم»ا صراف دارد. این جا هم همین جور انت. این جور بگوییم، 

این نه عا اشکال  « ال  المصادیق المعاصرة للخاطب»ها ا صراف دارد به چ ؟ اینک  ماءٍ، ک  مسافرٍ، و امثال ذلک 

و حیث عرفت أن  الوجلوه المتقدملة فل  م اقشلة الاطللاق اللفظل  »شود گفت. انت که در عمسک به عمومات م 

املا در آن جلا « اًغیرعامة بال س ة ال  الخطابات المت م ة لل وابط الکلیة فلاما ع من التمسک بعمومه الوضع  ای ل

گفتیم که اگر شارع در مقام بیان ضابطه درآمد ولو در جواب انتفتاء باشد و نؤال نائ  باشد اما اگر در مقام بیلان 

شود عمسک به آن بک یم برای اعصار متمخره هم حت  و اشکال  دارد و جواب دادیم از اشکالات. ضابطه هست م 

ق ل  ح  شد و گفتیم این اشکالات درنت  یست ب ابراین همه ایلن وجلوه  ب ابراین وقت  این اشکالات در آن بحث

ها مقید انت به ایلن کله بشلود کله گفتلیم ثلاثه،  ه ا صراف درنت انت که آخر بود،  ه این که اصالة العموم و این

نت بگوی لد عوا د بیان بک د حکمش را هم بگوید و از شارع پذیرفته اشود، خب م شود، چون جواب دادیم م م 

شلود بگویلد و شلود. پلس م آقا در آع  الزمان چ ین چیزی خواهد آمد ولو به افراد خاص  بفرمای لد گفتلیم م 

ک د. این را هم جواب دادیم. عخصیص هم بز د، عرفیت هم دارد برای افراد خاص هم امکان دارد، هم عرفیت پیدا م 

ی آن خصوصیات وضع  شده، بلکه برای ذات ماهیت وضع شده آن اول  را هم جواب دادیم که الفاظ وضع  شده برا

چون گفتیم ذات ماهیت جمع القیود  یست، رفض القیود هم  یست که بخواهد عوجه بک د، بلکه علدم لحلاظ القیلود 

ها قیدی لحاظ  کرد د پس برای جامع وضع شده انت. ب ابراین اشکالات همه در آن بحث ق ل  جلواب انت و آن

 شود. لذا انت که این جا هم اشکال برطرف م داده شده، ف

های گذشته یع   ایلن نله چون ش اخت این وجه« و حیث عرفت أن  الوجوه المتقدمة ف  م اقشة الاطلاق اللفظ »

شلود وجه در م اقشه اطلاق لفظ  عام  یست بال س ه به خاط اع  که مت من ضوابط کلیه انت ب ابراین  تیجه این م 

بعمومها »گردد. ه، به خطابات برم التمسک بعمومه الوضع  یع   به عموم وضع  خطابات. ضمیر بعمومکه لاما ع من 

علوا یم همان طور که به عموم اطلاق  یع   عموم به مع ای لغوی، همان طور که به عموم اطلاقل  م « الوضع  ای اً

 ص  ثا  .عوا یم عمسک ک یم. این هم فعمسک ک یم به عموم وضع  اصطلاح  هم م 

خواه د برو د آماده بشلو د الفص  الثالث فقط ع وا ش را عرض ک یم دیگه بحثش را بگذاریم اگر امروز آقایان م »

ها، این انت که ما آیا  صوص  داریم، روایاع  داریم که خود ائمه علیهم السلام فرموده باش د بلله برای عشییع و این
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عوا یلد. ایلن ها انتفاده ک یم کله م ک ید برای مصادیق  وپیدا؟ و یا از آنعوا ید به عمومات و اطلاقات عمسک بم 

فص  ثالث هم خیل  بحث مهم  انت که خب اگر ما واقعاً روایاع  داشته باشیم که از آن روایات انتفاده ک لیم کله 

  الله عل  محملد و عوا یم عمسک ک یم. و صلشود به این که م مان قرص م عوا یم عمسک ک یم. دیگر خیل  دلم 

 آله. 

  

 24جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى ال صل ِّ اللَّهُمَّ لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب ول انْتل اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا

ةً ى صلللاالْکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

فتیم در نه فص  بحث باید ا جام بشلود؛ فصل  وپیدا، گمصادیق  بحث در عمسک به اطلاقات و عمومات بود برای 

 اول در عمسک به اطلاقات بود، فص  دوم عمسک به عمومات بود، فص  نوم. 

ای وجود که دلالت ک د که بله شما در مصلادیق  وپیلدا فص  نوم راجع به این انت که آیا از  احیه خود شارع ادله

 یا  ه؟  مسک ک یدعوا ید به اطلاقات و عمومات عم 

عوا یم به عمومات و اطلاقلات بلرای شود که ما م ها انتفاده م شود که ما طوایف  از اخ ار داریم که از آنادعا م 

 فرمای د. مصادیق جدیده انت اد ک یم و این طوایف را حالا در ط  مواردی بیان م 

که اطلاقیه باشد، چه اطلاقاع  که  خطاباع  چه« اباتالفص  الثالث التمسک بطوایف من الاخ ار لإث ات شمول الخط»

بر شمول خطابات اعلم از اطلاقل  و « للموضوعات الجدیدة. ه اک طوائف من الاخ ار یدع  دلالتها»عموم  باشد 


